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  چكيده

ترين روش بيان است كه موجب آشكار شدن مفاهيمي  زارهاي شناخت و بنيادينماد يكي از اب
كاربرد بسيار  و به همين سبب درحوزة مفاهيم ديني گردد كه به شكل ديگري قابل بيان نيستند مي

توان  هاست و در اين قلمرو تنها با زبان نمادين مي هاي ديني بشر سرشار از اسطوره سنت. دارند
نمادي » بلندي« در حوزة نمادهاي ديني،. ارت ديگر نماد زبان اسطوره استسخن گفت و به عب

يكسان دانسته شده و ذهن انسان را » ارزش«است كه از دوران بشر ابتدايي تاكنون همواره با نوعي 
اين مقاله در پي آن است كه ضمن . برتري، تعالي و الوهيت پيوند داده است ي چونبه مفاهيم

و نمادپردازي، كاربرد آن در حوزة دين و پيوند آن با اسطوره، به مفهوم نماد بررسي مفهوم نماد 
  . ، و نيز به مفهوم تعالي بپردازد»كوه«و » آسمان«و مظاهر عمدة آن يعني، » بلندي«

  
  ها كليد واژه

  .نماد، نمادپردازي، اسطوره، بلندي، آسمان، كوه، تعالي
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  مقدمه

فهومي است كه براي حواس و ادراك ما غايب، غيرقابل نماد ابزاري براي بيان تصور يا م
در نتيجه، كاربرد نمادها از جمله ضروريات زندگي انسان . آيد شناخت و غيبي به شمار مي

. سروكار داشته و دارد مادي، زيرا آدمي همواره در زندگي خود با مفاهيم و معاني غيراست
شود كه  و نمادپردازي جايي آغاز ميآيد  نماد تجلي يا واسطة امري معنوي به شمار مي
شناسي  هرچند در تاريخ طولاني نشانه. شود امكانات بيان محدود است و زبان عاجز مي

دربارة خصوصيات تعيين كنندة خاص نماد اما به كار رفته است، براي نماد تعاريف متفاوتي 
ي مناسبت ديني كننده به نوع اين خصوصيات تعيين. يا سمبل، انسجام مشخصي وجود دارد

  .مفهوم نماد را مد نظر دارند
به عنوان يكي از نخستين نمادهاي پيوند دهندة ذهن انسان با مفهوم » بلندي«نماد 

الوهيت و تعالي امر قدسي، جايگاهي با اهميت در حوزة مفاهيم نمادين ديني را به خود 
فراشته بر بالاي سر انسان از بدو پيدايش خود همواره به آسمان برا. اختصاص داده است

انگاشت و گاه  آن را جايگاه  نگريست، گاه آن را با خدا يكسان مي خود به ديدة احترام مي
هايي مقدس و منزلگاه  ها و هرنوع بلندي ديگر، مكان ها، قله كوه. دانست خدا يا خدايان مي

كاربرد . شد مي با نوعي ارزش يكسان دانسته» بلندي«علاوه بر آن . آمدند شمار مي خدايان به
كند و در اين رابطه بايد به  را به ذهن متبادر مي» تعالي«نماد بلندي براي خداوند مفهوم 

  . دقت مورد توجه قرار گيرد
  

  نماد و نمادپردازي .1
نماد، . اند هايي كه از ماهيت نماد و نمادپردازي شده است بسيار متعدد ها و تحليل تعريف

براي ترجمة واژة در متون فارسي اند كه  نسبتاً يكسان با معانيي هاي سمبل و رمز واژه
لاتيني،  symbolumيوناني، symbolon(واژة سمبل. روند به كار مي symbolانگليسي 
symbol  آلماني وsymbole در اصل به معناي علامت هويت و شناسايي بود ) فرانسوي

وند يا پذيرايي و ميهمانداري شد كه دو نفر به نشانة پي اي اطلاق مي و به شئي دو نيمه شده
با خود داشتند، تا دارندة هر نيمه، چون به دارندة نيمة ديگر رسيد، او را با خود برابر و 
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 برخي ريشة واژة يونانيِ آن را به معناي نشانه و يادگاري 1.اش نداند برادر بشمارد و بيگانه
)token (كرده كه طرفين پيمان به  ياي دلالت م پندارند كه در اصل به معناي نيم سكه مي

 symbolonنيز كه  symballeinفعل  2.اند برده عنوان ضامن اجرا با خود برداشته و مي
از آن اشتقاق يافته است، از دو جزء  ) »آيت«و » نمود«، »مظهر«، »نشان«به معناي ( يوناني
syn=sym  وballein جزء دوم و » با هم«جزء اول اين كلمه به معناي . ساخته شده است

به هم «اين فعل به معناي  3.است» جفت كردن«و » گذاشتن«، »ريختن«، »انداختن« به معناي
نه عملي كه عناصر مثلاً اتصال چند جويبار يا هرگو. رود نيز به كار مي» پيوستن و اتصال
هاي به هم پيوسته با  پيوندد و در نتيجه، عناصر و بخش آورد و به هم مي مي پراكنده را گرد

  4.كنند هم مناسبات متقابل پيدا مي
گيرد و به عنوان يك ابزار  اي است كه به جاي چيز ديگري قرار مي نماد غالباً نشانه      

اما تعيين حالت خاصي كه بيننده را ترغيب به نماد . آيد شمار مي شناخت غيرمستقيم به
استعاري چون نشانه،  كند و آن را با اصطلاحات به كار رفته در فنون ناميدن يك چيز مي

هرچند در . اي نيست كند، امر ساده استعاره، كنايه، تصوير، علامت و تمثيل متفاوت مي
شناسي تعاريف متفاوتي به كار رفته است، دربارة خصوصيات تعيين  تاريخ طولاني نشانه

كننده به  اين خصوصيات تعيين. كنندة خاص نماد يا سمبل، انسجام مشخصي وجود دارد
طور خاص به صورت  توان نمادها را به مي. ي مناسبت ديني مفهوم نماد را مد نظر دارندنوع

قدرت  5.كنند فرايندي بازنمودي درك كرد كه واقعيات متعال را به اشكال ملموس ترسيم مي
» ارزش«و » واقعيت«يا ميان » بايد«و » هست«نمادها در اين واقعيت نهفته است كه آنها ميان 

توانست  نمي» واقعيت«صورت  كنند، زيرا در غير اين ن بخش پيوند ايجاد ميتري در عميق

                                                            
 .20، ص1372، تهران، نشر مركز، مدخلي بر رمز شناسي عرفانيستاري، جلال،  1.

، ها فرهنگ تاريخ انديشهمسعود هومان، و  ، ترجمة نغمه زربافيان"سمبل و سمبليسم در ادبيات "رنه ولِك، 2.
  .1607، ص2، ج1385نشر سعاد،  ،واينر، تهران. فيليپ پي ه كوششب

  .115، ص1389، تهران، سروش، شناسي رويكردهاي علمي به اسطورهواحد دوست، مهوش،  3.

  .20، صمدخلي بر رمز شناسي عرفانيجلال، ستاري،  4.
5. Moritz, Kurt & Goldammer, Arthur, "Symbol and Symbolism", Encyclopedia 
of Religion, Lindsay Jones, Macmillan, 2005, , vol.13, p. 8906.                                                                                    
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حيواني «ها تجلي محسوس عقايداند و انسان نماد. مفهومي جامع و بهنجار به خود گيرد

  1».است نمادساز، مفهوم پرداز و در جستجوي معنا
در تعريف نماد ت، كارل گوستاو يونگ كه دانش نمادپردازي امروز بسيار مديون اوس

 ها ها و نمايه انسان براي انتقال آنچه در ذهن دارد، گاه از نمادها، نشانه«: گويد چنين مي
اي  ناميم يك اصطلاح است، يك نام يا نمايه آنچه كه ما نماد مي. كند استفاده مي) تصاوير(

نماد . اشدكه افزون بر معاني قراردادي و آشكار روزمرة خود، داراي معاني متناقضي نيز ب
   2».شامل چيزي گنگ، ناشناخته يا پنهان از ماست

كند، به مفاهيمي فراسوي عقل دست  وقتي ذهن انسان در معناي يك نماد كنكاش مي
چرخ به مفهوم خورشيد، خورشيد به نور، نور به خرد و روح، و «يابد، مانند نمادپردازي  مي

ه به معنويت، پروانه به روح، پلكان به ترازو به عدالت، پرند :هايي چون نيز نمادپردازي
صعود تدريجي، پنجره به خود آگاهي، چاقو به انتقام و مرگ، درخت به زندگي كيهاني يا 

  3.»... جاودانگي، عقاب به بلندي و معنويت، شمع به نور و زندگي فردي و غيره
واع مختلف دهد، ممكن است ان در واقع تشابه يا نسبتي كه چيزي را به نمادش پيوند مي

داشته باشد، از قبيل مشابهت در شكل، صورت، رنگ، صدا، تماس، نزديكي و مجاورت در 
نمادپردازي نمايشِ چيزي توسط ... مكان و زمان، متبادرشدن به ذهن به طور همزمان و غيره

نماد است و از تداعي معاني و پيوستگي تصورات و تصاوير ذهني و احساسات نتيجه 
هاي  شناختي بنياديني است كه همة فعاليت ن لحاظ به راستي فرايند روانشود، و از اي مي

نمادپردازي تقريب و . گيرد عقلاني و بخش عظيمي از زندگي عاطفي از آن نشأت مي
شود، زيرا  تشبيهي كامل است و نخستين كار ويژة هوش است كه پيش از همه ظاهر مي

قياس اشكال مشابه از . يم، نه با كلماتانديش حقيقت اين است كه ما با تصاوير ذهني مي
هاي هوش كودك است و او پيش از آنكه بتواند آغاز به سخن گفتن كند،  نخستين جلوه

نمادپردازي در نزد حيوانات نيز وجود دارد، زيرا . كند انديشد و تصاوير ذهني خلق مي مي

                                                            
، سال پژوهشنامة اديان، "شناسي دين و نمادهاي قدسي در انديشة كليفورد گيرتس انسان"فيروزي، جواد، . 1

 . 90،92، صص1389چهارم، شمارة هفتم، 

  .15-16، صص 1377جامي،  ،، ترجمة محمود سلطانيه، تهرانهايش انسان و سمبوليونگ، كارل گوستاو، .  2
  .  سرلو. ك.ي نمادها ربراي مطالعة بيشتر دربارة معنا. 3
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ك كند و خود با فرياد يا آيد در تواند اشاره يا سخن انسان را كه نماد به شمار مي حيوان مي
  1.كارهاي ديگر، احساسات مختلفش را به صورت رمزي بيان كند

او . پائول تيليخ در آثار مختلف كلامي و فلسفي خود به بيان زبان نمادين پرداخته است
هاي متعدد فلسفة غرب در باب معنا و كاربرد نمادها، هر  بر اين باور است كه به رغم كاوش

او . گيرد، بايد تلقي خويش از آن را توضيح دهد اصطلاح نماد را به كار مياي كه  نويسنده
از ديدگاه او اصطلاح نماد كاربردهاي گوناگوني دارد و  2.داند زبان ايمان را زبان نمادها مي

ها،  شود كه نبايد آنها را نماد شمرد؛ اموري مانند علامت چه بسا بر اموري اطلاق مي
بنابراين براي جلوگيري از هرگونه كاربرد نادرست اين واژه،  . نند اينهاها، مجازها و ما نشانه

  :كند نمادها را به دو دسته تقسيم مي
  .كه ويژگي نماد واقعي را دارند )representativeحكايتگر، (نمادهاي بازنما . 1
ي منطقي ها مانند نشانه. اند نمادهايي كه ويژگي نماد واقعي را دارا نيستند و تنها نشانه. 2

   .و رياضي
از نماد به طور مطلق و بدون  او كند كه مقصود تيليخ پس از اين تفكيك تصريح مي

به سويي فراتر از خود : اين نمادها چندين ويژگي دارند. هيچ قيدي نمادهاي بازنما است
كنند، در واقعيت و معناي مورد اشاره مشاركت دارند، داراي هويت جمعي هستند،  اشاره مي

دهند، قدرت اصلاحي يا تخريبي دارند  عاد پنهان و ناشناختة روح انسان را به او نشان مياب
ترين  بنابراين نخستين و مهم. اند و در پيدايش، رشد و افول خود، به شرايط اجتماعي وابسته

پس در هر نمادي بايد دو امر را از . ويژگي نمادها، اشاره به امري فراتر از خود نماد است
دا كنيم؛ نخست معناي عادي نماد كه معناي ظاهري است و به عنوان مادة نمادين از هم ج

. شود و ديگر معناي ثانوي نماد كه در واقع همان معناي باطني و اصلي نماد است آن ياد مي
  3.توان به واسطة مادة نمادين و از طريق آن به واقعيتي فراتر از معاني عادي اشاره كرد مي

ترين جايگاه ظهور  نبايد از نظر دور داشت اين است كه اسطوره اساسي نكتة ديگري كه
. توان آن را توضيح داد نماد است و ماهيت آن چنان است كه جز با شيوة نمادين نمي

                                                            
 .14، ص 1387، تهران، سروش، اسطوره و رمزجلال،  ستاري،. 1

2. Tillich, Paul, Meaning and Justification of Religious Symbols, Sidney 
Hook(ed.), Religious Experience and Truth, 1961, p.300. 
3. Tillich, Paul, p.301.                                                                                                                                                     
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پردازان نيز به  ظاهراَ حتي اسطوره. هاي ديني سرشار از اسطوره و آكنده از نماد هستند سنت

هاي غايي  ناپذير سرآغازهاي مطلق و واقعيت توصيف توضيح و تبيين ماهيت بودن ناممكن
به راستي نماد زبان . اند اند و به همين سبب به شعر و نمادپردازي روي آورده برده پي

 ،به عبارت ديگر .اند اساطير نمادهايي هستند كه در جامة گفتار و نقل در آمده. اسطوره است
اي از تصاوير و علائم  بلكه رشته اي خاص، فقط علامت يا تصويري خاص نيست، اسطوره

نمادهاي ديني و اساطير هردو به عنوان  ،بنابراين. است كه به شكل داستان در آمده است
ها و  نمادها، اسطوره. كنند زباني غيرمستقيم براي اظهار باورهايي دربارة امر مقدس عمل مي

  1.ها همواره وجود دارند ها و مكان هاي معين در همة زمان آيين
در همين راستا بسياري از نمادشناسان صاحب نام و اعتبار از جمله رنه گنون نيز بر اين 
باورند كه سياق و زمينه و محتواي نماد، به طور خاص به اسطوره و آيين مربوط است و 

رو، به زعم آنان روش مطلوب  از اين. شناسي ديني جاي دارد نمادپردازي در قلب انسان
چگونه طبيعت رمز و نماد را  »سنتي«هاي  است كه ببينيم تمدن براي شناخت نماد اين

هاي  اند و اين پژوهشي تاريخي است كه حسن انجام آن با وانهادن نظام شناخته و دريافته
به باور او نمادپردازي با  2.پذيرد به طور موقت انجام مي ، حتي»علمي«مرامي و عقيدتي 

سازگاري دارد كه البته اين نيازها صرفاً عقلاني  نيازهاي ذات انسان به طور كاملاً ويژه
. يابد نيست، بلكه نياز به مبنايي عاطفي دارد كه انسان از طريق آن به مراتب بالاتر ارتقا مي

داند، بلكه برعكس آن را براي عموم  او نمادپردازي را صرفاً براي انسان عادي مفيد نمي
كند تا نسبتاً به طور كامل و عميق  فرد كمك مي كند، زيرا به ها خوب و مفيد تلقي مي انسان

هاي عقلاني خود از  به كشف و درك حقيقت نائل گردد و هر فرد با توجه به ماهيت توانايي
تنها با به كار بردن نمادهاست كه بشر به درك درست حقايق  ،بدين ترتيب. گيرد آن مدد مي

پوشيده است، تنها كساني درك  اين حقايق را كه از منظر بسياري. يابد برتر دست مي
گنون در بخشي از سخنان خود با  3.كنند كه بصيرت درك و مشاهدة آن را داشته باشند مي

                                                            
، ترجمة محمدعزيز بختياري، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام هفت نظريه در باب دينپالس، دانيل،  .1

  .250، ص1382خميني، 
  . 29، صمدخلي بر رمز شناسي عرفاني جلال، ستاري،. 2

3. Guenon, Rene, Fundamental Symbols, the Universal Language of Sacred 
Science, Alvin Moor, Cambridge, 1995. pp.13-14.                                                                                                        
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طور  بهكلمه يا لوگوس را  »،بوداز ابتدا كلمة خدا «اره به نخستين آية انجيل يوحنا، اش
اگر كلمه به «: دگوي داند و مي مي» مكان ممكنات«زمان انديشه، كلمه، خرد الهي و نيز  هم

لحاظ باطني، انديشه و به لحاظ ظاهري، كلمه باشد، و اگر عالم در نتيجة اظهار كلمة 
  1».توان طبيعت را در كليت خود نماد حقيقت مافوق طبيعي دانست خداوند باشد، پس مي

به توان براي توصيف هر شيوة بياني به كار برد كه   واژة سمبوليسم يا نمادپردازي را مي
غيرمستقيم و به واسطة موضوع ديگري بيان طور  بهجاي اشارة مستقيم به موضوعي، آن را 

مضمون به جاي  بايد به اين نكته توجه داشت كه نمادپردازي تنها نشاندن يك. كند مي
 »استفاده از تصاوير عيني و ملموس براي بيان عواطف و افكار انتزاعي«ديگري نيست، بلكه 

توان پندارها، مفاهيم و عواطف را در نمادهايي آشنا يا ناآشنا عينيت  واقع مي در. است
بخشيد و به مخاطب انتقال داد و بدين طريق به جاي توصيف واقعيت، آن را در هيأت نماد 

دانش كتابت در حدود پنج هزار سال پيش در بين النهرين و مصر . به مخاطب نشان داد
را براي ايجاد علامات مشهود در نظام نوشتن  توسط كساني آغاز شد كه نخستين قواعد

اي بسيار طولاني و تاحدودي مشخص دارد، اما شايد به راحتي  بنيان نهادند، و تاريخچه
نتوان از ابرهاي تيره و غيرقابل رسوخ  عصر پارينه سنگي عبور كرد و تصوير درستي از 

تصاوير و به تعبير ما  مردمِ صدها هزار سال پيش كه بر ديوارة غارهاي محل سكونتشان
شايد بتوان گفت كه نخستين طالبان . كردند، به دست آورد نمادهايشان را ترسيم مي

بنابراين اختراع خط و پيشرفت در نوشتن به . نمادپردازي در طي آن دوران ظاهر شدند
اي كار گرفته شد و آن را از شكل قرارداده عنوان ابزاري ارتباطي، در پيشرفت نمادپردازي به

  2.ابتدايي و خام بيرون آورد
تواند معناي نمادين پيدا كند، مانند  چيزي مي دهد كه هر تاريخ نمادپردازي نشان مي

ها، خورشيد، ماه، باد، آب،  ها، دره ها، كوه ها، گياهان، حيوانات، انسان اشياء طبيعي، سنگ
اعداد، سه ( ال تجريدييا حتي آنچه دست ساز انسان است و يا حتي اشك... آتش و غيره

انسان با  3».تمامي جهان يك نماد بالقوه است«در حقيقت ). گوشه، چهارگوشه، دايره

                                                            
1. ibid, p.15                                                                                                                                                                      
2. Heisig, James W., “Symbolism”, Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade(ed.), 
Newyork, Macmillan Publishing Company, 1986, Vol.14, pp.198-199.                                                                        

  .352ص كارل گوستاو،  يونگ،. 3
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اي ناخود آگاه اشياء يا اشكال را تغيير  گرايش طبيعي كه به آفرينش نمادها دارد، به گونه

هنري به ي يا دين، تا حالتي بخشد دهد و بدين سان به آنها اهميت رواني بسيار مهمي مي مي
و هنر  با دينتنگاتنگ اي  رابطههاي بسار دور همواره  تاريخ ما كه از گذشته. خود بگيرند
اند و آنها را به هيجان  دهد كه نمادها براي نياكانمان پرمعنا بوده ، نشان ميداشته است

ود به يك معنا نماد همة مراتب تجربة بشري را از دورترين دوران تاكنون با خ. آورده اند مي
دانش نمادشناسي در واقع همانا باستان « به همراه دارد و آنها را حفظ كرده است و بنابراين

  1».شناسي روان انسان است
  

  كاربرد نمادها در حوزة دين .1.1
. هاي ديني، به امري مرسوم بدل شده است هاي نمادين از آموزهدير زماني است كه تفسير

طوفان نوح را نه به عنوان گزارشي از اتفاقات بسياري از انديشمندان مسيحي داستان 
. اند اي نمادين براي ارائة نكات مهم ديني تلقي نموده تاريخي واقعي، بلكه به عنوان شيوه

مثل اينكه خداوند افراد شرور بشر را تنبيه خواهد كرد ولي تحت شرايطي از خود لطف و 
سخن گفتن در مورد خدا را بايد هاي سنتي  بسياري از شيوه. مرحمت نيز نشان خواهد داد

نماد به معناي چيزي آشكارشده بر تخيل و معمولاً  .هاي نمادين تلقي كرد به عنوان شيوه
گيرد و بدين ترتيب نمادپردازي در كل  برحواس است، كه به جاي چيز ديگري قرار مي

ها  ن رايحهاي كه در حال ديدن اشياء، شنيدن صداها يا بوييد هر لحظه. زندگي جريان دارد
هاي  هستيم، آنها مجموعة عظيمي از چيزهاي غير از خود، مانند كلمات را به عنوان نشانه

آورند و اگر نمادپردازي بدين ترتيب در كل زندگي  نوشتاري يا گفتاري به اذهان ما مي
در قلمرو تجربة ديني اشياء  2.آيد جريان دارد، عاملي بسيار بااهميت در دين به شمار مي

كنند و يا سرنخي از امور فوق  اند، از آن حكايت مي ي وجود دارند كه شبيه امر مقدسخاص
شمار  دهند، سنگ سياه مقدس در كعبه براي مسمانان صرفاً يك سنگ به طبيعي ارائه مي

آيد، اين سنگ با تماس امر مقدس تغيير ماهيت يافت و تبديل به سنگي مقدس و  نمي

                                                            
  .43، ص مدخلي بر رمز شناسي عرفانيجلال، ستاري، . 1

2. Bevan, Edwyn, Symbolism and Belief, London, Fontana Library, 1962, p.9. 
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الياده اين حلول امر فوق طبيعي در . خود جا داده است باعظمت شد كه امر مقدس را در
  2.نامد مي 1»دياليكتيك امر مقدس«اشياء طبيعي را 

وجود دارند كه جنبة فردي ندارند و  دينياغلب نمادهايي بسيار مهم مانند نمادهاي 
هام افراد مؤمن منشأ اين نمادها را الهي و ناشي از ال. شان جمعي است طبيعت و سرچشمه

درست است . كنند اما هردو اشتباه مي. انگارند دانند، افراد شكاك نيز آن را ساختگي مي مي
اي ظريف و بسيار  ها به گونه در خلال قرن دينيكه بنا به باور شكاكان نمادها و مفاهيم 

اند، همچنين درست است كه بنا بر ادعاي افراد مؤمن  آگاهانه ساخته و پرداخته شده
تواند انساني باشد، اما به هر روي  اين  آنقدر قديم است كه نمي دينيدهاي سرچشمة نما

و هم  اند هاي بسيار قديم برآمده از رؤياها و تخيلات خلاق انسان» نمادهاي جمعيِ«هردو 
با توجه به آنچه  3.و نه ابداعات عمدي اند مظاهري غيرعمدي و خود انگيخته ،از اين رو
بر  ،كنند رفت كه زندگي رواني كساني كه به ديني معين اقتدا ميتوان نتيجه گ مي ،گفته شد

  .مبناي نمادهاي مذهبي سامان گرفته است
تيليخ بر اين باور است كه هرگاه بخواهيم دربارة امري كه غايت نهايي يا واپسين 
 دلبستگي ماست سخن بگوييم، خواه آن غايت را خدا بناميم يا هر نام ديگري به او بدهيم،

تواند در اين قلمرو كارايي  بايد به صورت نمادين سخن بگوييم و تنها زبان نمادين مي
تواند خودش را نشان دهد، زبان ديني زبان  دين از هيچ راه ديگري نمي. داشته باشد

ترين نماد ديني است، بنابراين هرآنچه دربارة خدا و اوصاف و  بنيادي» خدا«نمادهاست و 
 4.شود يم، معنايي نمادين دارد و با زبان نمادين بيان ميگوي افعال او سخن مي

برداشت تيليخ از از جمله منتتقدان انديشة تيليخ، در كتاب خود با نام  5ويليام آلستون
بر اين باور است كه نبايد زبان نمادين را كه به نماد عيني و خارجي اشاره  6نماد ديني

هايي مانند شبان، بلندي، كوه و نظير آن به  اين واژهبنابر. كند، با خود نماد يكي بپنداريم مي
معناي حقيقيِ كلمه نماد نيستند و هنگامي كه در جملات خاصي قرار گيرند، به نمادهاي 

                                                            
1."dialectic of the sacred" 

  .251صدانيل، پالس، . 2
  .70ص ،يونگ. 3
  . 117، ص 1381انجمن معارف اسلامي،  قم، ،زبان و معنا خدا،عليزماني، اميرعباس، . 4

5. William Alston                                                                                                                                                             
6. Tillich’s Conception of a Religious Symbol                                                                                                                
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في نفسه » شبان«، واژة »خداوند شبان من است«پس در جملة . كنند عيني و واقعي اشاره مي

وي يك امر نمادين اشاره مي كند؛ نمادين نيست، بلكه اين جمله مضموني دارد كه به س
  1.نماد تدبير و مصلحت انديشي الهي است» شبان«

  
  بلندي و تعالي .2

  آسمان 1.2
و رابطة آن با مفهوم تعالي امر » بلندي«يكي از نمادهاي پركاربرد در تمامي اديان نماد 

مفهوم  درنگ ذهن را با هايي هستند كه بي واژه» كوه«و » آسمان«ترديد  بي. مقدس است
پردازي اساطير، آسمان  حتي بدون رجوع يا استناد به افسانه. كنند بلندي و تعالي مرتبط مي

همان مشاهدة سادة طاق . مستقيماً نمايانگر استعلا و قدرت و قداست ذات خود است
آسمان تنها به يمن وجود . در وجدان انسان ابتدايي است دينياي  آسمان، برانگيزندة تجربه

گونه كه هست، بيكران، فائق و برتر  رمز استعلا، قدرت، سكون و ثبوت است و بدانخود، 
، »متعال«آيد و  رمز برتري آسمان از وقوف به ارتفاع بيكران آن حاصل مي. گردد پديدار مي

مناطق فوقاني آسمان كه انسان بدان دسترسي ندارد، داراي . شود طبيعتاً صفت الوهيت مي
روند؛ تنها شماري از برگزيدگان به  نيز جايگاه خدايان به شمار مي شأن و منزلتي الهي و

هاي  ، جاناديانرسند و برطبق بينش برخي  هاي صعود به آسمان، بدان مي بركت آيين
  2.كنند مردگان بدانجا پرواز مي

هاي قديم، اعتقاد به خدايان آسمان است كه  ترين عناصر فرهنگ يكي از شايع
بيان  ،سيلة آسمان وسيعي كه بالاي سر ما و بر روي زمين قرار داردهاي آنها به و ويژگي

احساس تعالي، احساس فضايي بلند و برافراشته بر بالاي سر ما،  نوعيآسمان . شود مي
از آنجا كه . كند چيزي نامحدود، قهار و ابدي و پر از اقتدار و واقعيت را در انسان ايجاد مي

نيز غالباً بيش از اندازه متعالي و دست نيافتني تصوير آسمان بلند است، خدايان آسماني 
در . توانند صرفاً نگران انسان باشند گيرند كه نمي شوند و آنقدر در دوردست قرار مي مي

                                                            
  . 133صاميرعباس، ، عليزماني. 1
 .57-8، صص1376سروش، ، ترجمه جلال ستاري، تهران، رساله در تاريخ اديانالياده، ميرچا، . 2
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رسد كه لازم است  جوامع ابتدايي، خداي آسمان آنقدر دور از دسترس انسان به نظر مي
  1. مفاهيم ديني ديگري جايگزين او شوند

آسمانِ لاجوردي نقابي است كه «: گويد ميياده در نمادپردازي آسمان چنين ميرچا ال
هاي آسمانند، درخشش آسماني روغني است كه  ابرها جامه. سازد چهرة الهي را پنهان مي

   ».اند كند و ستارگان چشمان آسمان خداوند اندام سترگ خويش را با آن تدهين مي
انگاشتند و  ، بخشي از اصل فعال و مردانه مي، جز در سرزمين مصردر همه جاآسمان را 

هاي پدر و  زمين و آسمان مظهر ماده و روح و اصل. اي مانند روح همراه بوده است با پديده
در معماريِ مقدس، گنبد، معبد بودايي و گودال روباز مركزي در چادرهاي . مادر هستند

 چندوگيه اوپانيشاداي از  در قطعه 2.ها، نمايانگر آسمان هستند ها و كلبه سرخپوستان و خيمه
  : چنين آمده است

مرغي در آمد،  در آغاز كائنات هيچ بود، سپس در وجود آمد، رشد كرد و به شكل تخم«
دو نيمة پوست آن يكي از نقره و . تا يك سال ناشكسته باقي ماند، پس آنگاه شكافت

  3».اي تبديل به زمين شد هپوستة طلايي تبديل به آسمان و پوستة نقر. ديگري از طلا بود
خداي «يا » خداي متعال«در اسطورة آفرينش بابلي، آنو، ايزد آسمان به معناي دقيق كلمه 

 4.كردند بود و همة ايزدان ديگر به او همچون رئيس و پدر خويش افتخار مي» برتر
نزل او در آسمان م. شد ناميده مي) E-an-na(» خانة آسمان«گاه او در شهر اوروك  پرستش

هاي طوفان به كاخش كه بر بلندترين نقطة طاق آسمان واقع بود  داشت و سيلاب
در قانون حمورابي از او به نام . رفتند رسيدند و خدايان ديگر در آنجا به ديدارش مي نمي

و » ها پدر آسمان«، »خداي آسمان«: نام برده شده است و القابش عبارتند از» شاه آنوناكيان«
  5.»ها خداي آسمان«

                                                            
 .252صدانيل، پالس، . 1

 .8، ص 1379كرباسيان، تهران، نشر فرشاد،  ه، ترجمة مليحفرهنگ مصور نمادهاي سنتي، .سي.كوپر، جي. 2

 .104سرلو، ص. 3

، 1382تهران، نشر كاروان، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل پور، ، اساطير آشور و بابلفليكس و ديگران،  ژيران،. 4
  .65ص
 .79، صرساله در تاريخ اديانميرچا، الياده،  5.
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) اشتقاق واژهاكتاب ( كراتولوس، افلاطون در بودهاورانوس خداي آسمان  نيز در يونان

در كرونوس، كروس به معناي عقل محض است، « :گويد دربارة معناي كرونوس چنين مي
ست، نامي است »نگاه به سوي بالا«كرونوس فرزند اورانوس است و نام اورانوس به معناي 

منشأ عقل . د؛ زيرا آنكه عالمَ بالا را تواند ديد، ذاتي است آسمانيان كه به حق به او داده
محض آسمان است، از اينرو اورانوس نامي است كه ذات حقيقي مسمي خود را نيك بيان 

كلمة اورانوس را به معناي آسمان به كار  2دربارة آسمان در كتابنيز ارسطو  1».مي كند
علوم است كه در آثار هومر و ديگر شاعران عهد باستان اي با ريشة نام اورانوس كلمه. برد مي

اي كه شامل  منطقه« :شود و در آنجا معمولاً داراي اين معناي پيچيده است نيز ديده مي
اي كه تشخص يافته و الهي است  دهد، منطقه هاي جوي در آن رخ مي هاست و پديده ستاره

آسمان صاف و روشن و « معناي بعدها زئوس با 3.»شود يا محل سكونت خدايان تلقي مي
ايرانيان نيز خداي بزرگ آسماني داشتند و بنا به گفتة هرودت . بر جاي او نشست» درخشان

نامند،  اند تا به زئوس كه سراسر پهنة گرد آسمان را بدان نام مي رفته ها مي بر بلندترين كوه«
 دينيهاي  هستة تجربه در نزد عبريان تجليات قدسي يهوه در آسمان. »قرباني پيشكش كنند

طوفان نشانة قدرت يهوه، رعد . ساخت پذير مي بود كه اشراقات و الهامات بعدي را امكان
  4).15،18مزامير، (اند هايش ناميده شده» تير«يهوه يا » آتش«بانگ او و آذرخش 

دهد  هاي برخي از خدايان، بر اين واقعيت گواهي مي شناسي يا وجه اشتقاق نام ريشه  
» قداست«و لبريز شدن از » قدرتمندي«جاي داشتن، برابر با » دربالا«بودن و » رفيع«فسِ كه ن
نام . ست »رفيع و در بالا« نام دارد كه به معناي 5برترين خداي قوم مائوري ايهو. است

) امريكاي شمالي( در ميان اقوام سو. است» آسمان«به معناي  6خداي اعظم مغولان، تنگري
در  waka`nنامند كه از لحاظ آواشناسي با واژة  يني را به نام واكان ميد -قدرت جادويي

. ، بسيار نزديك است»دربالاي، بر فراز« به معناي) در مركز امريكا(پوستان داكوتا  زبان سرخ
                                                            

  .706، ص 2، ج 1380، محمدحسن لطفي، تهران، نشر خوارزمي، دورة آثارفلوطين، . 1
2. De Caelo 

واينر، تهران، . فيليپ پيبه كوشش ، ها فرهنگ انديشه، ترجمة فاطمة مينايي، »فضا/مكان« بوخنر، سالومون،. 3
  . 2422، ص1385سعاد، 

  .102، 84، صص رساله در تاريخ اديانميرچا، ده، اليا. 4
5. Iho 
6. Tengri 
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آنكه « :اعتقاد دارند كه بدين معناست 2به خداي برتري به نام اُوولاوو 1سياه پوستان آكپوسو
 3.»است احي فوقانينودر در بالا، يا 

ها  مراد از آسمان. در همة اديان آسمان نماد عالم ملكوت و زمين رمز عالم ملك است
ساختار مبنايي . هاي ديني به طور كلي معناي مطلق مراتب ملكوتي عالم است در انديشه

يرين دنياي شمني بر پاية مراتب سه گانة عوالم بالا، ميانه و پايين يا آسمان، زمين و عالم ز
يا ركن  4بنا شده است، كه اين مراتب به واسطة يك محور اصلي يعني همان ركن عالم

 واژة عبري به كار رفته براي آسمان شماييم 6.پيوندند به هم مي) ها به تعبير مغول( 5طلايي
)shamayim (است و آن را تركيبي از دو كلمة شام)و ) آتش(يا اش) آب(مييم و )آنجا

در كتاب . و مقصود آن است كه آسمان از دو عنصر فوق ساخته شده استاند  مييم دانسته
مقدس هفت نام براي آسمان ذكر شده است و از اين رو آسمان را داراي هفت طبقه 

او نخست آسمان را آفريد «. در بندهش نخستين آفريدة اهوره مزدا آسمان است 7.دانند مي
  8.»فرينش را آغازين خواندَبراي بازداشتن اهريمن و ديوان، باشد كه آن آ

انساني كه . هاي با قد بلندتر بر افراد كوتاه تر مزيت داشتند هاي ابتدايي، انسان در جنگ
دفاع به شمار  بر روي زمين افتاده، در برابر كسي كه بالاي سر او ايستاده است، كاملاً بي

تصديق و اقرار به قدرت بنابراين نمادپردازي را كه زير دستان به طور غريزي براي . رود مي
مندان و اسيران براي و تصديقي است كه اغلب حاجت - برند برتر مافوق خود به كار مي

درواقع به خاك افتادني واقعي از روي   - شوند آشتي و نرم كردن قدرتمندان بدان متوسل مي
اما فاصله از . شود درماندگي است و درواقع با به زانو در آمدن، از ارزش فرد كاسته مي

 خواهد اي كه مي فرمانده. را نيز در بر دارد »تر ميدان ديد وسيع«زمين مزيت ديگري چون 

                                                            
1. Akposo 
2. Uvolavu 

  .74و 58، صصرساله در تاريخ اديانميرچا، الياده، . 3
4. axis mundi 
5. golden pillar 

  .47، ص1385رحمتي، تهران، نشر ني، ..، ترجمة انشاءادين و نظم طبيعتنصر، سيد حسين، . 6
نشر امير فريدون گرگاني، تهران،  ة، ترجمهاي يهود خدا، جهان، انسان و ماشيح در آموزهراهام، كوهن، آب. 7

 .51، ص1382المعي، 

  . 39، ص1378، ترجمة مهرداد بهار، تهران، توس، فرنبغ دادگي، بندهش.  8
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ببيند كه خيل عظيم افراد تحت فرمانش درحال چه كاري هستند، بايد در جايي بلند 
 تخت. ارتباط يافت» دستور دادن« پس از مدتي مفهوم جايگاه بلند، به تدريج با . قرارگيرد

يكي  2»دستور دادن« و 1»فرمانروايي كردن«در هومر دو قيد مرتبط با . پادشاه بايد بلند باشد
در  ».نشيند ميبا مقامي رفيع بر روي تخت پادشاهي « شيطان ،در جهنم ميلتون .هستند

و » روي«اي با معناي  ها گسترش يافته است، حروف اضافه كاربردي عام كه در تمامي زبان
شان دادن اقتدار يا قدرت از يك سو و مطيع بودن از سوي ديگر به كار براي ن» زير«

  3.رود مي
  
  كوه .2.2
. دارنددر سراسر عالم جايگاهي با اهميت هاي ديني  ها نيز در جغرافياي نمادين سنت كوه

از يك سو از نمادپردازي : كوه به آسمان نزديك است و به همين سبب قداستي دوگانه دارد
مند است و از سوي  و غيره بهره» برترين«، »عمودي، قائم«، »بلند«عت مانند فضايي علو رف

ديگر قلمرو تجليات قداست آثار جوي است و به اين اعتبار اقامتگاه خدايان به شمار 
در اغلب اساطير كوه مقدسي وجود دارد كه مانند كوه المپ منزلگاه خدايان است و . رود مي

شعراي . هايي براي عبادت ساخته شده است ها مكان بلنديبر  ،براي همة خدايان آسماني
ها يكي بر روي ديگري قرار  هاي كوه كردند كه قله ها چنين تصور مي چيني دربارة كوه

از ديدگاه بسياري نيز . ها امتداد دارند گيرند و تا ابرها و حتي بالاتر از آن تا اوج آسمان مي
ها  برخي از كوه .اند ز آشفتگي اوليه سر برافراشتهها پس از طوفان و شايد پس ا نخستين كوه
هاي  گيرند، برخي ديگر نيز مكان بيني قرار مي هاي كيهاني، در مركز يك جهان به عنوان كوه

  4.روند وحي و شهود يا منزلگاه و تجليگاه الوهيت به شمار مي
با آن ميدان  صعود از كوه موفقيتي مداوم از ارادة برخلاف نيروي جاذبه است، و همزمان

چيزي در دستاوردهاي معنوي، اخلاقي، هنري و عقلاني . يابد ديد با بلندي افزايش مي
هاي  دست يافتن به قلّه. كند وجود دارد كه انسان احساسي مشابه را در همة آنها درك مي

                                                            
1. ruling, κρειων 
2. commanding 
3. Bevan, Edwyn, p.53. 
4. Mei, Y.P., “Mountains”, Encyclopedia of  Religion, Mircea Eliade(ed.), vol.14, 
p.130. 
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نبود، اما در هر صورت ناممكن رسيدن به آسمان  اندازةبلند كوه براي بشر ابتدايي به 
رسيد،  ي بدان بسيار سخت بود و مناطق بلندتر كوه هرچند كاملاً ناشناخته به نظر نميدستياب

هاي  آمد كه به سختي قابل رؤيت و شناخت بود، و از مكان به هرجهت عالمي به شمار مي
بنابراين اغلب در . زد، كاملاً تفاوت داشت آشنايي كه بشر ابتدايي در آن پرسه مي

ها   شد كه خدايان بزرگ در بالاي كوه اقوام مختلف تصور مي شناسيِ بسياري از اسطوره
  1.اند نشستهبرتخت 

  
  هاي كيهاني كوه .1.2.2

قلة كوه كيهاني، نه تنها بلندترين نقطة روي زمين، بلكه ناف «: الياده بر اين باور است كه 
او  2».داي است كه آفرينش از آنجا آغاز ش يعني نقطه يا ريشه. رود زمين نيز به شمار مي

: داند را مشتمل بر نمادهاي سه مجموعة همبسته و مكمل مي» مركز جهان«رمزپردازي 
واقع است و در آنجاست كه آسمان و » كوهستاني مقدس«نخست اينكه در مركز جهان، 

دوم آنكه هر معبد يا هر كاخ و به طور گسترده هر شهر مقدس و  ؛پيوندند زمين به هم مي
همانند شده و بدين گونه به مقام مركز ارتقاء يافته » كوهستان مقدس«اقامتگاه شاهانه، با 

هايي هستند كه محور جهان از آنجا  آخر آن كه چون معابد يا شهرهاي مقدس مكان. است
  3.شوند پس به نوبة خود، نقطة اتصال آسمان و زمين و جهان زيرين تلقي مي ،گذرد مي

ركن عالم «بط ميان زمين و آسمان، اغلب مانند هاي كيهاني به عنوان مركز عالم و را كوه
توان  هاي كيهاني مي از ميان كوه. عامل ايجاد نظم و ثبات در كيهان هستند 4»يا محور جهان

 7»هيمينگ بيور«ها؛ كوه  اسرائيلي 6»تابور«در باور هندويي، بودايي و جايني؛ كوه  5»مرو« كوه
هاي  مانند ديگر كوه. ايرانيان را نام برد) زالبر( 8»هرابرِزِيتي«ها و نيز كوه  آلماني 7»بيور

چرخند  كيهاني، هرابرزيتي محوري است كه خورشيد و ماه و ستارگان به دور آن مي
                                                            

1. Bevan, p 56. 
  .634سرلو، ص .  2
  .351، صرساله در تاريخ اديانميرچا، الياده، . 3

4. Axis mundi 
5. Meru 
6. Tabor 
7. Himingbjor 
8. Hara Berezaaiti 
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گيري در معماري  نمادپردازي كوه به طور چشم. هاي آسماني است سرچشمة تمامي آب
النهرين يا  بين» تزيگورا«هاي معابدي مانند  برج 1.خورد هاي بودايي نيز به چشم مي استوپه

  3.اند ساخته شده) و ارتباط آن با الوهيت(بوميان امريكا نيز بر مبناي نماد كوه  2»تئوكاليس«
  

  هاي وحي وشهود كوه .2.2.2
اي در كيهان زايي اوليه ندارند، بلكه مكان  هاي بسياري نيز وجود دارند كه نقش عمده كوه

در سري لانكا، كه  5»شري پادا«يا  4»قلة آدم« اند؛ مانند ارتباط شگرف انسان و خداوند بوده
هاي بودا، به باور  كه بنا به باور مسلمانان جاي پاي حضرت آدم، به باور بودائيان جاي قدم

. هاي شيوا و به عقيدة مسيحيان متعلق به توماس از حواريون مسيح است هندوها جاي گام
خداوند شنيد و نيز كوه سينا كه  در آن كلام وحي آساي قرآن را از )ص(كوه اُحد كه محمد

هاي  هاي كوه ترين نمونه موسي در آنجا رو در رو به ديدار خداوند نائل شد، يكي از مهم
بلندي و ارتفاع آن هم  و بخش و وحي آسا دارد اندازي الهام قلة كوه چشم. وحي هستند

اوج و . نهد دمي ميچشم اندازي رو به آسمانِ بلند و هم ديدي وسيع از زمين را در اختيار آ
  6.قلة كوه با شهود و كسب قدرت در ارتباط است

مربوط به ( ها مربوط به دورة مياني مينوئي شايد نخستين شواهد در مقدس شمردن كوه 
هاي بنا  در عبادتگاه. باشد) م.پ 2100 - 1900تمدن باستان عصر مفرغ جزيرة كرت در 

هاي  شواهدي مبني بر پيشكشي 8و آيدا 7كتاسويهاي  ها مانند كوه شده در غارها و قلة كوه
اي يونان، كوه المپ جايگاه  در سنت اسطوره. نذري به درگاه الهة مادر يافت شده است

هرمس، آپولو . شد ها مربوط مي خدايان به ويژه زئوس بود و كيش او به طور گسترده به قله
شود كه  ناميده مي 9»گيريشا«در آيين هندو، شيوا . و آرتميس نيز معابدي كوهستاني داشتند

                                                            
1. Mei, p.131.    
2. Teocallis 

                                                                                                                                           .      633سرلو، ص .3
4. Adam's Peak 
5. S'riPada 
6. Mei, p.132. 
7. Juktas 
8. Ida 
9. Giris'a 
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كند و  در هيماليا زندگي مي 2»كائي لاسا«او بر روي كوه . ست1»ها پادشاه كوه«به معناي 
در هيماليا به او اختصاص  4»كدارا«در اندراپرادش و  3»شري شايلا«معابد كوهستاني مانند 

  5.ها منزل دارد ي كوهاست و او نيز بر بلندا) پروت( پروتي، همسر شيوا، دختر كوه. دارد
به طور كلي كوه، تپه و قلة كوه مربوط به انديشة مراقبه، تعالي معنوي و اشتراك با امر 

زميني و مادي  هاي ويژگيكه كوه خود را از  در هنگاميتوان گفت درست  مي. قدسي است
عددتر هاي سازندة اين انديشه مت شود، هرچه مؤلفه كند و تصويري از يك انديشه مي رها مي

  6.باشند، وضوح و نيروي آن نيز بيشتر خواهد بود
هاي سراسر دنيا از نخستين مراحلي كه  بلندي و طول عمر دو ويژگي هستند كه انسان

اين . انديشة بشر قابل رديابي است، در نسبت دادنشان به وجود كل عالم باهم توافق دارند
تفكر خويش آشكارا دريافت كه  اي از موضوع چنان صادق است كه وقتي انسان در مرحله

بلندي به معناي تحت اللفظي مكاني نبايد به خداوند نسبت داده شود، مفهوم بلندي به 
هاي بشري تنيده  عنوان ويژگي بنياديني با بالاترين ارزش چنان در درون بافت همة زبان

اگر . استشده بود كه حتي امروزه براي ما بيان ترجماني از مفهوم اين تمثيل غيرممكن 
بكوشيم تا تمثيل را توضيح دهيم، به ناچار مجبور خواهيم بود كه از خود تمثيلي كه به 

فرضاً  اگر بگوييم كه منظورمان اين است كه خداوند برتر از . دنبال توضيح آنيم بهره بگيريم
 اگر. است »بالاتر«اي لاتين به معناي  صرفاً واژه 7»برتر«همه موجودات ديگر است، واژة 

نيز  celsusاست، واژة ) excels(» سرآمد«بگوييم كه اين واژه بدين معناست كه خدا 
اگر بگوييم كه اين مفهوم بر خداوند به عنوان امري . است »بلند«اي لاتين به معناي  واژه

كند، تعالي نوعي تمثيل را در خود دارد و تصويري بصري از خداوند را  متعال تأكيد مي
كند كه  ر آن، او جايي بالاتر از فضاي پرشده با جهان مخلوق را اشغال ميكند كه د ايجاد مي

 8.ماند درصورت نبود او اين فضا خالي مي

                                                            
1. Lord of the mountains 
2. Kailasa 
3. S'riS'aila 
4. Kedara 
5. Mei, p .132.                                                                                                                                                                  

  .637سرلو، ص. 6
7. superior                                                                                                                                                                       
8. Bevan, Edwyn, p.25. 
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  تعالي .3.2
  مفهوم تعالي .1.3.2

اي است كه انسان في نفسه بدان دسترسي ندارد و درواقع متعلق به قوا و  مقوله »بلندي«
البته زبان به . اي فضيلتي قدسي مĤب استرو دار موجودات برتر از انسان است و از اين

برد، بلكه معمولاً آن را با ارزش، يا  هيچ وجه تمثيل بلندي را تنها براي خدا به كار نمي
از اين رو . كند انگارد، كه چيزي را سزاوار ستايش يا احترام مي نوعي از ارزش يكسان مي

همواره . رود ين ارزش به كار مياغلب به معناي دارابودن مقدار بيشتري از ا »برتر«واژة 
هاي پست و غيره  هاي والا را با انديشه هاي فروتر، انديشه هاي فراتر را با خوشي خوشي

متعال ناميدن خدا بدين معناست كه اين ارزش به بالاترين ميزان به خدا . كنيم مقايسه مي
و  »بالاترين« هاي ژهبينيد اين تعريف را بدون استفاده از وا همانگونه كه مي. تعلق دارد

توان  مرتبه در معناي لغوي خود ميزاني است كه به وسيله آن مي. توان بيان كرد نمي »مرتبه«
  1.در مكان به بالا و پايين حركت كرد

. اند مناطق فوقاني چون كوه و آسمان و هرچه در بلندي است، لبريز از قواي قدسي
و » بلند«. مند است رتري و استعلا بهرهتر است، از ب هرچه و هركس كه به آسمان نزديك

جدا شدن  ،»صعود« هر. با برتر و متعال و فوق انساني همسان و برابر است» برين و رفيع«
. است ،از مرتبة پيشين، راه يافتن به عالم برتر و ترك فضاي دنيوي و مقتضيات بشري

 مرگ نيز به . فاع استو ارت» بلندي«قداست مناطق بالاي جو و آسمان ماية اعتبار قداست
 اديانياست و در باور » گذر به عالم علوي«به نوعي  ،عنوان فائق آمدن بر مقتضيات بشري

دانند، روان مرده با گذر از  اي فوقاني مي كه جاي جهان ديگر را در آسمان يا منطقه
ند؛ ك ها و صعود به قلة كوه يا بالا رفتن از درخت و ريسمان به آسمان صعود مي كوهستان

به كوه آويخته « ، اصطلاح»مردن«به عنوان مثال لفظ عادي و معمول در زبان آشوري براي 
  2.است» چنگ زدن« مردن به معناي ،و نيز در زبان مصري» شدن

تعالي در لغت به معناي ارتفاع، بلندي، بلند شدن و برآمدن است و بيشتر به عنوان 
همچنين ...و غيره» تعالي«، حق »متعال«ند مانندخداو: رود صفتي براي خداوند به كار مي

                                                            
1. ibid, p.26. 

  .108، صرساله در تاريخ اديانميرچا، الياده، . 2
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اين . رود به معناي صعود، بالا رفتن، برتري داشتن و ماوراء به كار مي transcendكلمة 
در اصطلاح به معناي بالاتر بودن خدا از همة اشياء، برتري داشتن در حالت اسمي آن، واژه 

نيز منزه دانستن او از هر چيزي كه گيرد و  او از هر آن چيزي كه با آن مورد ستايش قرار مي
  1.رود سزاوار شأن او نيست به كار مي

  
  تعالي خداوند. 2.3.2

اصطلاحي ارزشي است كه برتري منحصر به فرد خداوند بر مخلوقات را بيان » تعالي«
. كند و اعمالي چون پرستش، فداكاري، عشق و كشش به سوي حق را به همراه دارد مي

بدين معناست كه او در همة عالم و به يك معنا در فراسوي عالم حضور فراگير خداوند 
برخي در بيان معناي تعالي به عنوان . نيزحضور دارد، پس به يقين او برتر از همه چيز است

نخست آن كه خداوند ذاتاً و جوهراً متمايز  :اند صفت خدا، سه عنصر اساسي را مطرح كرده
. سوم آن كه او غير قابل ادراك و دور از فهم است ؛ارددوم آن كه او به عالم نيازي ند ؛است

تمايز ذاتي و جوهري خدا بدين معناست كه عالمَ به هيچ وجه بخشي از خدا نيست و 
توان گفت كه فعل خدا در آفرينش عالم، تجلي  اما مي. سازد جهان ذات او را متجلي نمي

گونه نيازي به جهان  وند هيچعدم نياز خداوند به عالم بدين معناست كه خدا. ذات اوست
تواند خود را در نوعي از خلاقيت  ندارد و صرفاً به سبب ذات خيرخواه خود، مي
ناپذيري خداوند بدين معناست  درك. دگرخواهانه آشكار سازد و دست به آفرينش عالم زند

. توان ذات او را دريافت كه به سبب تفاوت داشتن ذات خداوند با همة ذوات ديگر، نمي
  2.پذير نيست توان ذات خدا را شناخت، احاطه يافتن به كنه ذات او امكان اگرچه مي
كند و بر اين باور است كه  را يكي از شروط احراز مقام الوهيت ذكر مي» تعالي« 3كيت ياندل

  :خدا براي خدايي چهار شرط زير را داراست
ست كه او وجود دارد است، اين بدان معنا 4»مستقل«شناختي  ضرورتاً و به لحاظ هستي .1

 .و به لحاظ عقلاني ممكن نيست كه براي وجود خود به چيزي يا كسي وابسته باشد

                                                            
1. Hartshorne, Charles, «Transcendence and Immanence», Encyclopedia of 
Religion, Mircea Eliade (ed.,), vol.15, p.16. 

  .97- 9، صص 1380حميد بخشنده، قم، انتشارات اشراق،  ترجمة، ديدگاهها دربارة خداپي، . آون، اچ. 2
3. Keith Yandell 
4. independent 
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 .است، يعني به خويشتن خود آگاهي دارد 1»آگاه-خود«او  .2

است، يعني با عالم اين همان نيست و براي وجود يا قدرت خود به عالم  2»متعال«او  .3
 .وابستگي ندارد

  4.ترين و بهترين است ترين، بزرگ ارزش عني بااست، ي 3»موجود برتر«او  .4
در كتاب ) 1860- 1973( رودلف اتو. بيان شده است» راز«از راه مفهوم » تعالي«گاه مفهوم 

اين راز واقعيتي است كه . داند مي 6»انگيز رازي هيبت«دين را احساس  5،مفهوم امر قدسي
كنند،  كساني كه آن را تجربه ميفراتر از ادراك ماست و به واسطة همين فراتر بودن، در 

مفهوم خوف در مقابله با امر مقدس چيزي بيش از . شود سبب ايجاد خوف و خشيت مي
انگيز عناصري چون استيلا، عظمت، شوق و  در اين امر هيبت. مفهوم رايج ترسيدن است

 خداوند موجودي مقدس و منزه است و در برداشت ما از او، عناصر. طلب نيز وجود دارند
شوند، يعني خداي متعال موجودي است كه در برابرش هم  رهبت و رغبت متحد مي

  7. مرعوبيم و هم مجذوب
در هر يك از اديان يهوديت، مسيحيت و اسلام بسياري از انديشمندان خدا را به كلي 

ولي در  ،كنند غير از مخلوقات و موجودي حلول يافته در عالم يا قريب به عالم تصوير مي
در يهوديت و اسلام به . بر اين باورند كه خداوند از اساس، متعالي از عالم است عين حال

حكم التزام به تعالي خداوند، هرگونه تصوير بصري و تجسيم خداوند را به طور كامل 
برخي از فلاسفه معتقدند كه زبان بشري قابليت توصيف خداوند يا اشارة . تحريم كرده اند

نابراين ديدگاه، خداوند غير قابل بيان است، يعني نمي تواند به زبان ب. مستقيم به او را ندارد
اي دربارة تعالي خداوند  چنين نظريه. بشري توصيف شود يا مستقيماً مورد اشاره قرار گيرد

: گويد مي 8ميلز.آر.تي. هاي فلسفة دين را متوقف سازد تواند به طرزي شگفت كل مشغله مي

                                                            
1. self- conscious 
2. transcendent 
3.the highest being 
4. Yandell, Keith E., Philosophy of Religion, Routledge, 2002, p .85.  
5. The Idea of the Holy 
6. mysteriumtremendum 

  . 58-100 ص، ص1381، ترجمة همايون همتي، تهران، نشر نقش جهان، مفهوم امر قدسياتو، رودلف،  :نك .7
8. T. R. Miles                                                                                                                                                                  
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متعال است، معنايش تأكيد اين است كه هيچ مفهومي در  شود كه خداوند وقتي گفته مي«

  1.»مورد او قابل اطلاق نيست
  
  گيري نتيجه

شود، ارتباطي  مفهومي كه از آسمان، كوه، قله و هرنوع بلندي ديگر به ذهن انسان متبادر مي
 رو در باور بشر جايگاه خداوند كه از اين. دارد» تعالي«و » برتر بودن«تنگاتنگ با مفهوم 

گاه آسمان منزلگاه . ترين است همواره در بالا، تصور شده است نيافتني ترين و دست متعال
انديشيم  هرگاه به خدا مي. كردند ها برايش قرباني مي خدا يا خدايان بود و گاه بر بلنداي كوه

افكنيم و او را از بالا فرا  كنيم، ناخودآگاه به آسمان نظر مي و به سوي او نيايش مي
  . امر مقدس الزاماً متعال است. انيمخو مي
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